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دکتر شهرام آزادیان 

)هجدهم آذر 1352- بیست ودوم تیر 1402(

درگذشت ناگهانی دکتر شهرام آزادیان، استاد دلسوز گروه ادبیاّت فارسی دانشگاه تهران، موجب دریغ و 

وهی گران فرو برد. گزارش میراث خود را در غم ایشان  افسوس بسیار شد و همکاران و شاگردان او را در اند

شریک می داند و برای خانواده و دوستداران او آرامش و بردباری آرزو می کند. 

یادش گرامی و روانش قرین آرامش باد.
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خراار خالارخأرفیرأت
ءارزوخا ةبخن الاسر

 ه
ّ
 قس

اندرزنیمه نویسین  نیشنیخته تسان  از  دمیوندی اکی  نصسالله 

و  پژوهشگسان  بسخی  که  آن جی  تی  ارت،  میجیر  عصس 

ثبت  به دررتی  را  او  نیم  دوره، حتی  اان  متون  مصحّحین 

نکسده و او را ابن محمّدحسین نصسالله دمیوندی خوانده اند 

)زرگسی نژاد، 1386: 7/2؛ رحمینیین، 1388: 6(. بعضی داگس بی 

نیداده گسفتن »ابن« آغیز ارق دمیوندی، تصوّر کسده اند که 

دمیوندی  نصسالله  محمّدحسین  حیج  فسد  اان  کیمل  ارق 

ارت )آدمیت و نیطق، 1356: 13(. در حیلی که نیم کوچک 

به ربق  او  و  ارت  نصسالله  میجیری،  رییری  رجل  اان 

را  خود  و  داشته  مقدم  خود  نیم  بس  را  پدرش  نیم  احتسام 

معسّفی  دمیوندی«  نصسالله  »ابن محمّدحسین،  به صورت 

کسده ارت. هیچ اک از پژوهش هیای که به اندیشۀ رییری 

اندرزنیمه نویسی در اان دوره توجّه نشین  عصس میجیر و 

داده اند، از اشیره به کتیب مشهور تحفۀ ناصریه و درویش 

 :1388 )رحمینیین،  نسفته اند  فساتس  کتیب  اان  نویسندۀ  بودن 

6-7؛ ورعی، 1395: 143(.

دربیرۀ  توجّهی  میبل  لاعیت 
ّ
اط که  ارت  آن  وامعیتّ 

نصسالله  نیست.  موجود  منیبع  در  دمیوندی  نصسالله  هواتّ 

عصس  شساعت مدار  دانی  عیلمین  شمیر  در  را  دمیوندی 

روحینیونی  کنیر  در  و   )13  :1356 نیطق،  و  )آدمیت  میجیر 

آورده اند  تبسیزی  نظیم العلمیی  و  کشفی  جعفس  همچون 

خین  محمّدحسن  که  رسنخی  امی   .)191  :1386 )جهین بین، 

اعتمیدالسلطنه در اختییر می گذاشته نشین می دهد که اان 

میجیر  عصس  نظیمیین  از  اکی  درویش مسلک،  فسد 

مسئله  اان  که  احتمیل  اان  آوردن  نظس  در  بی  بوده ارت، 

تشیبه ارمی نیست. او در آغیز بیین تیراخ نیصسالدان شیه 

و  نوادگین  فهسرت  ناصری،  منتظم  تیراخ  در  میجیر 

فهسرت  به همساه  را  او  رببی  و  نسبی  وابستگین 

شخصیت هیی کشوری و لشکسی دوران حکومت اان شیه 

دو  در  کسده ارت.  ثبت  آنین،  منصق  به تفکیک  میجیر، 

موضع از اان فهسرت هی نیم نصسالله خین دمیوندی در ذال 

به  نیصسالدان شیه  عصس  فوج  از  خیرج  رسهنگین  اریمی 

به   .)1228/2 ،508/1 )اعتمیدالسلطنه، 1367:  چشق می خورد 

نصسالله  دولتی  شغل  مهق تسان  منصق  اان  می ررد  نظس 

امی  بوده بیشد،  دمیوندی در ریختیر رییری عصس نیصسی 

آشکیر نیست که او بی وجود تمیالات صوفیینه چگونه به 

عسصۀ نظیمی وارد شده ارت. 

لاعیتی در درتسس 
ّ
از تألیفیت نصسالله دمیوندی نیز اط

مۀ تحفۀ 
ّ
نیست و تنهی بس اریس اظهیرات خود او در مقد

ناصریه میبل شنیریای ارت. او کتیب بدایة المعرفة را که 

زمین  در  بوده  خیتمه  اک  و  فصل  مه، ره 
ّ
مقد اک  شیمل 

فساوان  پیداش  و  کسده  تقداق  او  به  و  تألیف  فتحعلی شیه 

در  دمیوندی  نصسالله   .)9/2  :1386 )دمیوندی،  رتینده ارت 

ریل 1264ق و اندکی پیش از تألیف تحفۀ ناصریه، رریلۀ 

به  و  نوشت  میجیر  محمّدشیه  بسای  را  المحمدیه  تحفة 

نیز پس از تصحیح  آمیری تحوال داد و او  حیجی میسزا 

 :1386 )دمیوندی،  کسد  تقداق  میجیر  شیه  به  را  آن  رریله، 

10/2(. از اان دو رریله جز نیم بس جیی نمینده ارت. آن چه 

بیینگس  و  مینده  بیمی  کیمل  به صورت  دمیوندی  نصسالله  از 

الالهیة  معرفة  فی  الناصریة  تحفة  اورت  اندیشه هیی 

در  نیصسالدان شیه،  ولی عهدی  زمین  در  دمیوندی  ارت. 

رفسی که از تهسان به تبسیز رفته بود، رریلۀ مزبور را به نیم 

ولی عهد و بسای او تألیف کسد )دمیوندی، 1386: 11/2(. اان 

دوم  جلد  در  زرگسی نژاد  غلامحسین  تورّط  رریله 

سیاست نامه های قاجاری به چیپ ررید. آدمیت و نیطق، 

به  میجیر  در مشس عیلمین شیعۀ عصس  را  دمیوندی  نصسالله 

حسیب آورده اند و بس اریس رریلۀ تحفۀ ناصریه، به نظساۀ 

پیوند رلطنت و نبوت در اندیشۀ او اشیره کسده اند. آنین بی 

خقاامخقةیب

دانش آموختۀ دکتسی و مدرّس مدعو گسوه تیراخ، دانشگیه فسدوری مشهد 
ghasem.gharib@mail.um.ac.ir
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تحلیل تحفۀ ناصریه به اان نتیجه رریده اند که دمیوندی 

نبوّت و رلطنت را دو نگین اک خیتق و فسمینسوا را داری 

حق اجتهید می داند و عقل او را میزان شنیخت حسن و 

دمیوندی،  نظس  از  حیکق،  که  آن جی  از  می کند.  ی 
ّ
تلق مبح 

مسگ  جز  رزاای  او  بی  مخیلفت  گونه  هس  بود،  کل  عقل 

نداشت )آدمیت و نیطق، 1356: 14(. نظس اان دو پژوهشگس 

رریله،  آن  در  دمیوندی  زیسا  ارت،  صحیح  میجیرشنیس 

)دمیوندی،  کسد  آغیز  الهی  صفیت  و  توحید  از  را  مبیحث 

دادن شساعت و رلطنت،  پیوند  بی  13/2( و رپس   :1386

رلطنت را ادامۀ نبوت و امیمت اعلام کسد )همین: 27( و در 

ادامه لوازم حکمسانی مطلوب را بسشمسد )همین: 50-30(.

بیمی  دمیوندی  نصسالله  از  که  تألیفیتی  از  داگس  اکی 

مینده امی تی کنون مورد توجّه مسار نگسفته و تصحیح نشده 

رریلۀ نخبة الوزراء ارت. اان رریله در بعضی از مبیحث 

بی تحفۀ ناصریه اشتساک و مشیبهت دارد، امی از آن جی که 

ۀ  عمد ارت،  نوری  آمیخین  میسزا  الوزراء  نخبة  مخیطق 

حکمسانی  بسای  وزارت  منصق  ضسورت  به  آن  مبیحث 

نخبة  بتوان  شیاد  ایفته ارت.  اختصیص  رلطین  مطلوب 

الوزراء را صورت تورعه ایفتۀ آخسان مبحث کتیب تحفۀ 

تحفۀ  پیاینی  بخش  در  که  چسا  کسد،  محسوب  ناصریه 

ناصریه بس اهمّیتّ و جیاگیه مقیم وزارت بسای حکمسانی 

مطلوب تمسکز شده ارت )دمیوندی، 1386: 50-44(.

حذف  از  پس  که  نوری  آمیخین  میسزا  صدرات  دورۀ 

نفوذ  ایفت، عصس  ق 
ّ
ایسان تحق از صحنۀ رییری  امیسکبیس 

)رائین،  بود  ایسان  مدرت  ریختیر  در  انگلیسی هی  گستسدۀ 

نصسالله  اندیشۀ  در  که  مسیئلی  از  اکی   .)258  :1373

دمیوندی تیزگی دارد و در هس دو رریلۀ تحفۀ ناصریه و 

معنیدار  بسییر  آن  بس  تأکید  و  شده  تکسار  الوزراء  نخبة 

ارت، توصیۀ نویسنده به وزیس دربیرۀ توجّه ویژه به حسم 

امیسکبیس  متل  از  نویسنده   
ً
دربیر ارت. ظیهسا زنین  و  شیه 

حکیق  بزرگمهس  از  پندی  میلق  در  و  گسفته  عبست  درس 

روء  عوامق  و  )زنین(  شیه  حسم  جینق  رعیات  به  نسبت 

نیشی از درافتیدن بی اان مجموعه به وزیس هشدار می دهد 

)دمیوندی، نخبة الوزراء: گ15-14(.

که  مینده  جیی  بس  نسخه  اک  تنهی  الوزراء  نخبة  از 

به شمیره  و   )256/33  :1390 )درااتی،  ارت  ف 
ّ
مؤل  

ّ
به خط

نگیهداری  تهسان  دانشگیه  مسکزی  کتیبخینۀ  در   4523

انتهی  از  اان نسخه  )دانش پژوه، 1340: 3473/13(.  می شود 

افتیدگی دارد و بسگ آخس آن ایدداشتی دربیرۀ علق صسف و 

آخس  بسگ  فقط  می ررد  نظس  به  ارت.  مزاد  ثلاثی  اوزان 

به  رو  نویسنده  مطیلق  زیسا  داشته بیشد،  افتیدگی  نسخه 

اتمیم ارت و او به مقولۀ جدادی اشیره نمی کند. آخسان 

موضوعی که او مطسح کسده پند بزرگمهس حکیق ارت که 

بی اتمیم آن  در میلق آن توصیه هیای به وزیس ارائه شده و 

 رریله میبل خیتمه ایفتن ارت. اان مسئله 
ً
رفیرش هی عملا

بی توجه به مشیبهت نسبی محتوای نخبة الوزراء و تحفۀ 

اریس  بس  ارت. تصحیح حیضس  اثبیت  میبل  نیز  ناصریه 

ی مزبور انجیم شده ارت.
ّ
نسخۀ خط

2.خگزأرشخ حتفأ

آمیخین  میسزا  الوزراء  نخبة  رریلۀ  مخیطق  که  آن جی  از 

بس  بی آن که  دمیوندی  ارت،  نیصسالدان شیه  وزیس  نوری 

به   
ً
مبحث ضسورت رلطنت مکث و تکیه نمیاد مستقیمی

موضوع جیاگیه وزارت و ویژگی هیی وزیس مطلوب وارد 

تحت  که  اندرزنیمه نویسینی  همۀ  همچون  او  شده ارت. 

اجتمیعی  انسین  نظساۀ  به  بوده اند  ارلامی  حکمت  تأثیس 

بیور داشت و به دو مقولۀ تعیون و همکیری به عنوان دو 

نییز ضسوری انسین می نگسیست )گ6(. از نظس او هدف 

از خلقت انسین بس مبنیی آایت مسآن عبیدت ارت و عبیدت 

جز بی وجود نظق حیصل نمی شود و نظق اجتمیعی نیز در 

گسو عمل به احکیم شساعت ارت. از همین رو او رلطنت 

را مجسی شسع و تأمین کنندۀ نظق می دانست و نهید وزارت 

معسفی  رلطنت  اهداف  پیش بسد  بسای  رکن  مهق تسان  را 

کهن  اندیشۀ  به  رریله  میینۀ  در  دمیوندی  )گ7(.  می کسد 

امتداد رلطنت و نبوّت اشیره کسد و ولاات را تیلی نبوّت 

و همینند وزیس بسای رلطین دانست )گ9(. او از آایت مسآن 

و احیداث ارلامی و شیعی مستبط بی رییرت بسای تقوات 

زمینه  اان  در  امیم صیدق  آرای  به  و  بسد  بهسه  نظساۀ خود 

بسیمد  فیرری  اشعیر  حیل،  اان  بی  )گ12(.  کسد  ارتنید 

بیش تسی نسبت به آایت و رواایت عسبی در متن دارد و 
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ادبی  گونۀ  اان  از  بیش تس  نویسنده  تکمیلی  توضیحیت 

رییس  همچون  نیز  دمیوندی  شده ارت.  تأمین 

تی که پیشینۀ 
ّ
اندرزنیمه نویسین عصس میجیر به تبعیتّ از رن

می ررد،  ریرینی  حکومت  بنیین گذار  توصیه هیی  به  آن 

شسط آبیدانی کشور و رفیه مسدم را، که به تقوات رلطنت 

منجس می گسدد، دادورزی می دانست )هیشمی و منصوربخت، 

1396: 9(. دمیوندی موام و دوام رلطنت را فقط در اجسای 

عدالت تحلیل می کسد و در رریلۀ تحفۀ ناصریه نیز بسای 

پیش بسد اان نظس، به توصیۀ اردشیس بیبکین ارجیع داده بود 

اندرزنیمه هی،  اثس میهیت ویژۀ  بس   .)34/2 :1386 )دمیوندی، 

نخبة الوزراء تحت تأثیس اندیشۀ رییری ایسانی  ۀ  نویسند

ومش  ارت و مهق تسان و طولانی تسان رفیرش او به مخد

حکیق  بزرگمهس،  تعیلیق  از  بسگسفته  نوری،  آمیخین  میسزا 

وامع،  در  انوشیسوان، ارت )گ12(.  بیرتین و وزیس  ایسان 

پندنیمۀ  تفصیل  و  شسح  الوزراء  نخبة  رریلۀ  دوم  نیمۀ 

بزرگمهس حکیق در زمینۀ ویژگی هیی وزارت آرمینی ارت. 

ایسان  عصس   
ْ

وزارت نهید  شکوه  دوران  نهیوندی،  نظس  از 

پیش از ارلام بود و بی ورود تسکین به صحنۀ رییری ایسان، 

اان نهید تضعیف شد. او معتقد ارت خواجه نظیم الملک 

فسدی ارت که پس از رقوط ریرینیین نهید وزارت را به 

جیاگیه پیشین خود بیزگسداند )گ 15-16(. به نظس می ررد 

وم خود، میسزا  نویسندۀ اان رریله چنین مطلوبی را از مخد

آمیخین نوری، می طلبد. گسچه وامعیتّ هیی عصس نیصسی 

رریلۀ  امی  داشت،  فیصله  بسییر  نهیوندی  ااده آل گساای  از 

وظیاف  نمودن  گوشزد  جهت  در  تلاشی  الوزراء  نخبة 

جیمعۀ  در  عدالت  امیمۀ  به  نسبت  رسدمداران  و  حیکمین 

ایسانی به حسیب می آاد. اان رریله، بسخلاف رییس رریئل 

به  نیظس  که  مشسوطه  دورۀ  و  نیصسی  عصس  پیاین  رییری 

اختلاف نظسهیی رییری پیسامون نحوۀ مدیسات جیمعه و 

مشسوعیت حکومت بودند، اکی از آخسان اندرزنیمه هیی 

رییری ایسانی در معنیی نصیحة الملوک ارت.

3.خ تنخراار خالارخأرفیرأت

هو العزیز

بسق الله السحمن السحیق

1﴾ ِ كِ�ي َ ِ الْ
ز عَزِ�ي

ْ
ِ ال

َّ
 مِنْ عِنْدِ الل

َّ
صُْ إِل ﴿ وَمَا النَّ

ــیب ــون و کیمی ــت خــدای را کــه همیا
ّ
من  

آفتیب2 ــد  آم ــسون  ب کسوف  عقق  از 

فحمد اله ثق شکس اله إن شیء الله. خداوند تبیرک و تعیلی 

و  ثیبت  الهی  اعتدال  مسکز  بس  را  پیدشیهی  مبیرک  مزاج 

و  الأمطیب  من  الله  أولییء  کل  حسمت  به  داراد،  مستقیق 

الأوتید. و بعد آن چند کلمه ای ارت مسمی به نخبة الوزراء 

حیجی  المبسور  المسحوم  ابن  خداوندی،  درگیه  بندۀ  که 

محمدحسین نصسالله دمیوندی، در مساتق وزارت و لوازم 

صدارت جسیرت و عسض می نمیاد که غسض از خلقت 

نس 
أ
نّ و ال نوع بشس، به مدلول کلام خیلق اکبس ﴿ و ما خلقت الج

 لیعبدون ﴾3 حصول معسفت و عبیدت ارت، که آن موموف 
ّ

ال

بی امنیت و فساغت ارت و فساغ و امن محتیج به انتظیم امس 

معیشت و انتظیم امس معیشت متعلق به مشیرکت و معیونت 

افساد نوع ارت. مشیرکت و معیونت افساد نوع موموف بس 

عدالت ارت، جهت آنکه اگس عدل در میین نبیشد هسکسی 

متیبعت نفس خود کسده هسج و مسج شود و از وموع هسج 

و مسج، امس مختل و نظیم منحل گسدد. پس بیلضسورة بیاد 

رلیمه  طبیع  مقبول  که  بیشد  میین  در  میزانی  و  میعده  که 

گسدد، که از آن نگذرند تی اان امس مشیرکت و معیونت به 

 
ْ
بسکت آن میزان مسار و ارتقسار ایبد. و آن میعده و میزان

احتییج  به حیمی و حیرس  نیز  شساعت ارت و شساعت 

س شدید 
أ
لنا الدید فیه �ج ز دارد که رلطنت ارت که هیبت ﴿ و أ�ز

و منافع للنّاس ﴾4 حسمت حساق شساعت بسمسار دارد.

و رلطنت هق مبتنی بس وزارت ارت که شغل مقسبین 

حکق  اک  چه  ارت،  ایشین  مستبۀ  نهیات  بل  صداقین  و 

آل عمسان )3(: 126.  .1
2. کذا؛ وزن ندارد. اان مصساع به صورت »از کسوت کسوف بسون آمد آفتیب« 

در داوان محتشق کیشینی )به تصحیح عبدالحسین نواای و مهدی صدری، تهسان: 

میساث مکتوب، ج1/ ص338( آمده ارت.

3. الذارایت )51(: 56.

4. حداد )57(: 25.
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به حق که از ایشین جیری گسدد موازی عمل ثقلین ارت و 

اگس نعوذ بیلله حکمی از ایشین به خلاف حکق الهی وامع 

بود.  نتواند  لحظه  اک  نقصین  چه  همه ریله  دولت  گسدد، 

اگسچه عقلا ممکن ارت که به تأاید الهی همه احکیم بس نهج 

دارد که  اان عیدت صعوبتی  امی غیات  شسعی وامع گسدد، 

که  ولاات  عظمت  مستبۀ  مگس  ارت،  محیل  به   نزداک 

»لا یشغله شأن عن شأن« را رزاوار ارت. پس به حکق اان 

مقدمه و مقدمیت داخله و خیرجه، روشن و مبسهن ارت 

که افساد نوع انسین را جمله کمیلات دنیی و آخست متعلق به 

وزارت ارت. لهذا در هس اوان و زمین که به تقدیس ربینی و 

تأاید آرمینی اان منصق شساف به صورت وضع الشیء فی 

و  متجلی  آن  ایبد و شییستۀ  تمکن  در محل خود  موضعه 

متزان بس اان مستبت بیشد، جهینیین را هس لحظه شکسی به 

تقداق بیاد ررینید. چنینچه امسوز از عنیات الهی و عیطفت 

رسکیر امدس شیهنشیهی به وجود ذی جود جنیب مآرب مآب 

مسند  مشیدّ   ، صدارت فخیمت انتسیب  وزارت اکتسیب 

د رروم جلالت و اجلال، مظهس آایت 
ّ
اایلت و امبیل، مجد

حشمت و کیمکیری، مقسّب بیرگیه عیلق پنیه امدس شهسایری، 

مؤتمن الملک و السلاطین، معتمد الأکیبس و الخوامین، مدبس 

عند  التمکین  و  التمکن  صیحق  السزان،  بسأی  الأمور 

جلالت نصیب،  جنیب  الدان،  و  ولة  صدرالد السلاطین، 

مقسب  زمین،  و  عهد  آصف  الإنسین،  عین  و  العین  انسین 

آمیخین  میسزا  الأعظق  بصدر  الملقق  الخیمین،  الحضست 

 ـأدام الله أایم صدارته ـ که از کمیل فسارت و حداثت و وفور 

خلق  و  رلف  وزرای  از  ربقت  گوی  کفیات  و  کیردانی 

روزگیر ربوده، بی عدال و نظیس آمد.

نـدارد زمینـه  در  کـه  وزیـسی  بلندمـدر   
عدال و شبه به حزم متین و رای صواب5

و  التدبیس،  و  السأی  بحسن  السلطنت  لأرکین  المشیدّ  فهو 

المسدد لنظیم الملک و السعیة بیلقدر و التقدیس. وزیسی که 

رای صواب اندیشش به اک تأمل هزار عقده از کیر گشودی 

و پیسی که حلق گسان رنگش کشتی درایی فتنه را به اک 

لمحه در گسداب اضطساب به طساق صواب ریکن ریختی.

بســتی کیر  در  ــسده دان 
ُ
خ رای  چــو6   

شکستی لشکس  صــد  تدبیس  اــک  بــه 

دادی ضبــط  را  مملکــت  کیر  چــو   

گشیدی املیمی  مکتوب  ــک  ا ــه  ب

ذات  و  وامف  کیر  دمیاق  نکیت  از  مشکل گشییش  طبع 

معیلی صفیتش به اوصیف کمیلات متصف.

عیلــق احــوال  منتظــق  رایــش  ز   

ــسم ز کــلــکــش گــلــشــن امــبــیل خ

الحق روحی ارت مصور و ملکی ارت در صورت بشس.

مسدمی و  ارت  حلق  همه  مدم  تی  فسق  از   

از پیی تی به رس همه خلق ارت ]و[ همدمی

به  اایم  جیرحیت  جساحیت  اخلامش  مکسمت  مسهق  از 

و  خواص  از  أنیم  طبقیت  متمنییت  و  بسفت  التییم  رمت 

عوام به احسن وجهی صفت انجیم پذیسفت.

التجــی نکــسد  کــس  او  درگیه  بــه   

روا ــد  ش او  ــیت  ــیج ح ــکــه  آن مگس 

لق یزلی،   رعیدت  مقتضیی  به  و  جبلی  عیدت  امتضیی  به 

همت بلند به نهمت بس تسمی حیل عیمۀ رعیای و کیفۀ بساای 

مصسوف داشته و می دارد و ابواب مسحمت و احسین بس 

روی کیفۀ جهینیین گشیده و می گشیاد.

لــق خــوش جهینــی بنــده دارد
ُ
بــه خ  

دارد شسمنده  را  لق 
َ
خ احــســین  بــه 

خجسته  آن  وجود  أحدات  جنیب   ـتعیلی ـ  الله  شیء  إن 

فطست صیئق تدبیس و اان آصف صفت صیفی ضمیس را در 

عیلق پنیه،  جمشیدجیه  شیهنشیه  مسحمت  و  رأفت  ظل 

جهت إصلاح أحوال عبید محیفظت و محفوظ داشته

مـساد منتهـیی  بـه  نیکـش  بخـت   

ــید ــسر ــق بـــد م ــش ــید و چ ــین ــسر ب

***
تیلی  وزارت  و  ارت  نبوت  تیلی  رطلنت  که  بدان  پس 

ولاات. چنینچه نبوت لازم دارد ولاات را که بیطن نبوت 

تیلی ولاات  که  را  وزارت  دارد  لازم  هق  ارت، رلطنت 

 ـعلی نبینی ]و آله و علیه  ارت؛ مثل اانکه حضست موری 

6. اصل: چه.5. کذا؛ وزن مصساع دوم اک هجی کق دارد.
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السلام[ ـ در زمین بعثت و نهضت به طور رینی ارتدعیی 

وزارت هیرون را، بسادر خود را، از میدر ]بی[چون نمود، 

 من أهلی هارون أ�ز أشدد به أزری ﴾ پس 
ً
ا ﴿ و اجعل لی وز�ي که 

واضح ارت که انبییء و خلفی و رلاطین و پیدشیهین را به 

نفس نفیس خود پیورته به دمیاق امور عظیمه پسداختن و 

انبغی،  کمی  را،  جزئی  و  کلی  امورات  تمشیت  تنهیای  به 

وجهۀ همت ریختن از جملۀ متعذرات ارت. لهذا وجود 

شخص أمین مدبس کیردان کیرگزار، ضسور و درکیر ارت؛ 

چه امس خطیس شهسایری و شغل جلیل جهینداری بس بسی 

تدابیس صیئبه منوط و بس بسییری از مواعد و ضوابط کلیه 

و جزئیه مشسوط ارت. و از آن جمله توفیس اموال و خزاان 

و مداخل و مخیرج ارت، به نحوی که از ریل تعدی و 

بیداد، بنیین آرییش عبید شکستگی نبیند و غبیر نیخشنودی 

و بدخواهی از خینه خسابی رعیت بس دامن دولت پیدشیهی 

 دولت خواهی رلطین نخواهد 
ْ
ننشیند، و الا توفیس میل داوان

بود، چه مفیرد آن بیش از فوااد آن ارت، چنینچه تفصیل 

و  معسفت  بس  محتوی  که  نیصساه،  مبیرکۀ  رریلۀ  در  آن 

وحدت ذات احدات و منطوی بس مواعد و آداب مدن و 

لوازمیت  در  مطلقه  رلطنت  در  زایده  بل  ارت  رییرت 

متعلقه به آن در فوااد عدل و داد و در مفیرد ظلق و بیداد 

 هزار بیت کتیبت می شود نگیرش ایفت، که إلی 
ً
که تخمینی

مبیرک  انور  نظس  به  حیمی  و  وارطه  نبودن  جهت  به  حیل 

و  توجه  به  إن شیء الله  نگسداده.  مزان  و  موشح  پیدشیهی 

النعق صدر اعظق  بندگین أجل أفخق، جنیب والی  تورط 

 ـأدام الله أایم صدارته ـ موشح خواهد آمد و آنچه از فیوضیت 

فیض أمدس و مقدس إلهی در او مذکور و مسموز ارت به 

عسض أمدس رسکیر پیدشیهی خواهد ررید.

پس شسط خیسخواهی و منیط دولت خواهی در رتق و 

فتق امور مملکت و نسق مهمیت رپیه و رعیت و داوان داری 

غیس  و  اموای  از  عجزه  حقوق  احقیق  و  صَمی 
ُ
خ میین 

اان هیرت، بس وجهی که مقسون به رضیی خیلق و مشحون 

جنیب  حداث  نص  چه  بیشد.  خلااق  احوال  صلاح  به 

 ـصلی الله علیه و آله ـ که هس کس که پیدشیه و  نبوی ارت 

به  ربحینی  ۀ  اراد و  گسدد  مسلمینین  امور  اختییر  صیحق 

خیس و خوبی او تعلق گیسد، وزیس او می کند کسی را که به 

صفت عدل و صلاح موصوف و معسوف بیشد، که اگس آن 

در  ای  و  کند  فساموش  را  کیری  صیحق اختییر  و  پیدشیه 

امسی از امور مسلمینین غیفل گسدد، وزیسْ وی را متذکس و 

آگیه ریزد و اگس متذکس بیشد وی را تسغیق و تحساص بس 

از امور  آن نمیاد. در هس حیلی از احوال و در هس امسی 

صلاح دان و دولت را منظور داشته، ملق از رطس رارتی و 

تی تواند ملعۀ  بیسون نگذارد و  از منهج نفس الامسی  مدم 

امنیت رعیت را به حوالۀ خلاف حسیب خساب نسیزد و 

در  تفسمه  رنگ  خدا  خلق  بی  درپیچیدن  منجنیق  ]به[ 

جمعیت حواس عیمۀ نیس نیندازد و به زلال حسن مقیل 

بس اطفیی نییسۀ غضق پیدشیهی که بس اربیب جسااق شعله ور 

گسدد همت گمیرد و به مدر امکین دامن دولت آن حضست را 

و  دارد  بسچیده  تدبیس  درت  به  نیحق  خون هیی  آلایش  از 

خوشنودی خداوند زمین و آرمین را به رعیات شیوۀ عدل و 

تومیسات  اعظق  را  دعیی خیس  داند. تحصیل  منوط  احسین 

داوان اعلی شمیرد، چه بیزوی دولت را تعواذی چون دعیی 

فقسا و ضعفی و درویشین نیست و دولت رسای پیدشیهین را 

پیربینی مینند توجه خیطس ایشین نه.

ارت اکدل  شیه  بی  چو  نیکخواه  درتور   

ارت شیمل  عدل  و  منتظق  امــور  عقد 

شـنیس امیـن  وزیـس  اعتقـید  حسـن  از   

گس ملک اامن ارت وگس شیه عیدل ارت

معتمدان  و  دولت خواه  مسدمین  چنین  تحصیل  اگسچه 

اان  بیشند، جهت  به صفیت مذکوره متصف  که  کیرآگیه، 

منیصق عیلیه پس دشوار ارت، ولیکن رخت درکیر ارت 

اعظق  ]و[  اشسف  از  را  رعیت  و  پیدشیه  آن  حصول  ]و[ 

از حضست  آفسادگیر ارت. چنینچه  نعمت هیی حضست 

 
ً
 ـعلیه السلام ـ وارد ارت که إذا أراد الله بسعیته خیسا صیدق 

.
ً
 عیدلا

ً
 و فیض له وزیسا

ً
 رحیمی

ً
جعل لهی رلطینی

که  پسریدند  انوشیسوان،  وزیس  حکیق،  ابوذرجمهس  از 

لااق شغل وزارت و رزاوار اان منصق و مستبت کیست؟ 

چهیر  لاحظ  و  خصلت  هفت  صیحق  که  کسی  فسمودند 

جینق بیشد: 

 شسوع در کیر نکند و در درجۀ 
ْ
ألّل آنکه مبل از فسصت

اوّل خواتیق آمیل را به نظس فکست ملاحظه نمیاد، که فکس مسد 
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و اندیشۀ آدمی آاینه ای ارت که حسن و مبح عملش را به 

وی نمیاد ]و[ نیک و بد آن را از هق ممتیز گسداند. 

نلیمّ آنکه صیبس و بسدبیر بیشد و در مصیبست، صبس را 

شعیر خود ریزد و بس مکیره ارتغفیر نمیاد تی خلاصی و 

از  که  شبهه ای  مجسد  به  انوشیسوان  چنینچه  ایبد.  نجیت 

ابوذرجمهس به خیطسش رریده بود، وی را در محبس تنگ 

و تیراک مقیدّ ریخت و فسمود که در أکل و شسب و رییس 

موارد بی او به طور درشتی و زشتی رفتیر نمیاند و آنچه بس 

ابوذرجمهس چند  به مومف عسض ررینند.  او گذرد  زبین 

نسفت.  زبینش  بس  اصلا شکیاتی  که  بمیند  حیل  آن  بس  میه 

نمیاند،  او مکیلمه  بی  تی  انوشیسوان جمعی داگس را فسرتید 

بلکه از او چیزی شنوند و به عسض ررینند. ایشین نیز نزد 

حکیق رفته از حیلش پسریدند و به زبین آوردند که بی وجود 

آنکه مدتی ارت در نکبت و محنت می گذرانی بشسۀ تو 

بسمسار ارت، عقل تو به حیل اوّل ارت و مطعی ضعفی در 

نهید تو ظیهس نمی شود، حکمت در اان چیست؟ ابوذرجمهس 

در جواب فسمود که من نوش داروای ریختق از شش جزو 

ریبق  مسار  به  آن  موت  به  و  می نمیاق  مداومت  بدان  و 

آن  جزو  اک  که  فسمود  پسریدند،  آن  اجزای  از  مینده ام. 

اعتمید ارت بس کسم خداوند جل ذکسه، دواقّ رضی به مضیی 

امید  ششق  شکس،  پنجق  تحمل،  چهیرم  صبس،  ریقّ  آن، 

خلاص شدن. چون اان رخن به عسض انوشیسوان ررید 

حکیق را از زندان طلبیده تسبیت فسمود.

بـیران شـود در انـدر صـدف  بـه صبـس   

پس شود  کین  گوهس  و  لعل  از  صبس  به 

ایمّ آنکه دلیس بیشد که از ارتکیب امور خطیس نتسرد و 

اومیت شبینه روزی خود را ره بخش کسده، بخشی از آن را 

صسف عییل و اطفیل نموده و ادای حقوق عطوفت نمیاد، 

بخش داگس از آن را به امیمت مسارق بندگی معبود حقیقی 

مییم داشته گوی رعیدت به چوگین رکوع و رجود ربیاد و 

گسه  پسداخته،  خلااق  کیرریزی  به  را  آن  از  داگس  حصۀ 

گشیاد  مهسبینی  نیخن  به  را  زیسدرتین  و  همگنین  حوااج 

]و[ ضعیفین و تهی درتین را از خویش نساند.

تمیم  میل  که  بیشد،  همت دار  و  جوانمسد  آنکه  چهارم 

عیلق به نظس او مدری و عظمی نداشته بیشد. 

پنجم آنکه اگس کسی خدمت به او کند بداند تلافی و 

مکیفیت آن نمیاد. 

ششم متمسّدان را میلش دهد و خود را آمیده و مستعد 

حوادث روزگیر دارد و بداند که خدای حیل گسدان ارت.

خدارت نه  جهینیین  حیل  محول  اگس   

رضیرت؟ بسخلاف  حیلات  مجیری  چسا 

نبــود و  زمینــه  بــسآرد  نقــش  هــزار   

میرت تصور  آاینۀ  در  چنینچه  اکی 

هفتم آنکه کیر امسوز را به فسدا نیندازد.

زنهـیر فـسدا  بـه  مینـداز  امـسوز  کیر   

که به فسدا چو7 رری نوبت کیر دگس ارت

أ اخأرجفأاب

ألل جینق خداوند تبیرک و تعیلی ارت که اگس امسوز 

تقصیسی در آن جینق نمیاد، فسدا به ندامت ﴿ �ي حسر�ت علی 

به  بیاد که  بود. پس   جنب الله ﴾8 مبتلا خواهد 
ز

ما فرطت �

حول ]و[ موۀ الهی به اعتقید صیفی، متمسّک به ظیهس شسع 

شساف نبوی گسداده، در آب فسااض و رنن و طیعت و 

عبیدت تقصیس ننمیاد. و در اعلای مدارج دان و احییی 

 ـصلی الله علیه و آله ـ غیات  شسع شساعت ریدّ المسرلین 

ول دارد، همواره تحصیل رضیی خیلق بس رپیس  جهد مبذ

اجتنیب  و  اکتسیب محیرن اخلاق  خلااق مقدم شمیرد، 

از ذمیاق حیلات نمیاد که ذمیاق حیلات موجق مطع امید 

و ربق هلاک و نکیل جیواد ارت.

نلم جینق پیدشیه ارت. شک نیست که خدا را اطیعت 

واجق ارت و پیدشیه را که ظل الله ارت لازم. خصوصی 

بس کسی که زمیم اختییر ملک و میل در مبضۀ امتدار او بوده 

بیشد و در مبض و بسط اوضیع رلطنت و مملکت، مختیر 

و صیحق اختییر بیشد.

بیش دررت اعتقید  ملوک  حضست  در   

پیدشیه رای  نشود  بدگمین  تو  بس  تی 

چهیر  بس  ایشین  و  ارت.  پیدشیه  نزداکین  جینق  ایمّ 

ریقّ  الملوک،  أبنیء  دواقّ  بزرگ،  حسم هیی  اوّل  صنف اند: 

7. اصل: چه.

8. زمس )39(: 56.
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أمساء کبیر، چهیرم رییس ملازمین رلطین. 

امی رعیات جینق حسم هیی بزرگ از بیبت احتسام رلطین 

و علوّ شین ایشین لازم و ضسوری ارت. و آن آنچنین بیاد 

ایشین که در مقیم مسب  لواحق و حواشی  بی  آغیاین  از  که 

محسوم  وزیس  احسین  از  طبقیتهق،  اختلاف  علی  بیشند، 

نبیشند و بیاد تی ممکن بیشد چنین نمیاد که احدی را اطلاع 

چنین  تی  شود،  وامع  داگسی  به  نسبت  که  رعیاتی  بس  نیفتد 

تصور کند و مکسمت و محبت اان کس همین رین ارت و 

دارد مخصوص  تمیم  اکسام خیصیت  از  نوع  اان  بس، چه 

بدان نوع. و از اان طیافه نیست در اکثس صور به اصنیف 

اربعه و به اغلق خلق منتج و مثمس ارت.

و  دانش  مقتضیی  به  ملوک.  ابنیی  جینق  رعیات  امی 

تجسبه مقسر ارت که وزیس را بسییر از خیس و شس و نفع و 

التفیت  و  ارت.  ملوک  ابنیی  خشق  و  رضی  مقیرن  ضسر 

ایشین  تغیس خیطس  و  کثیسه  منیفع  مستوجق  ایشین  ضمییس 

ربق مضیر متعدده ارت. اگسچه رلاطین در تصسفیت و 

لیکن  نمی دارند،  العنین  مطلق  اکبیره  را  ایشین   
ْ

احکیمیت

شک نیست که بیطنی در جمیع میل و ملک مطمح نظس ایشین 

ارت؛ چسا که اان معنی از جمیع خلااق وامع ارت و از 

ملوک طساق اولی. پس در اان امس میعده آن ارت که به شیوۀ 

عیمبت اندیشی بی صغیس و کبیس ایشین طساق متیبعت و ربیل 

مطیوعت مسلوک دارد.

امی رعیات جینق أمساء. اگسچه از ابتدای ررق رلطنت 

تی زمین یزدجسد ابن شهسایر تدبیس ملک و میل جز در مبضۀ 

امتدار وزیس نبود، امی در نوبت رلاطین تسک به بعد متعلق 

به دو طیافه شد که وزرا و أمسا بیشند. چون چنین شد امس 

دولت  زمین  در  تی  بود  اجمیل  و  اهمیل  بوتۀ  در  همیشه 

رلطین مسعود که خواجه احمد حسن اریس پیشین نهید 

طساق  به  دولت  مصیلح  تمیمت  ایفت،  تمیم  ارتقلال  و 

وزرای عجق مسبوط به ارشید و تدبیس او بود. ومتی رلطین 

صیحق  می  گفتند  همگی  نمود  مشورت  امسی  در  أمسا  بی 

ریف و رنینیق تدبیس ملک چه دانیق؟ اگس اشیره شود خود 

را به آتش نهیق و اگس فسمین بیشد به درای رواق و اگس حکق 

نسفتن  ای  رفتن  صلاح  امی  درآوراق،  پی  از  گسان  کوه  شود 

آخسالأمس  تمکین  چنین  وجود  بی  و  داند.  احمد  خواجه 

وضع او از رعیات أمسا متزلزل شد. پس بیاد در اعزاز و 

اجلال أمسا علی مدر درجیتهق اهمیل وامع نگسدد، هسچند 

عنیات پیدشیه به وزیس زایده بیشد.

و  ندمیء  مبیل  از  ملازمین،  رییس  جینق  رعیات  امی 

اصحیب ریف و اربیب ملق که در خدمت پیدشیه حکیات 

را  اک  هس  ایشین  به  التفیت رلطین  مدر  به  گفت.  توانند 

گسامی دارد که منیرق آن کس بود، امی نه بس ربیل اعلان 

و اظهیر بل به طساق اخفی و ارتتیر، و از آزردن و رنجیندن 

ایشین چندان که ممکن بیشد اجتنیب نمیاد. نظس به ملت 

ننمیاد، چه محتمل ارت که  ایشین  اختییر  مقدار و عدم 

اک ومتی ضسری از ایشین متولد شود و عقلا را دفع ضسر 

موهّق لازم ارت.

حضست  ودااع  که  خلااق،  جینق  رعیات  چهیرم 

آفسادگیرند. معسوض می دارد که بعد از امس و اوامس الهی 

هیچ درجه از درجیت حسنیت مسیوی بس شفقت خلااق 

علی  الشفقة  و  الله  لأمس  التعظیق  گفته اند  چنینکه  نیست، 

خلق الله، که جمیع حسنیت در اان کلمیت مندرج ارت. 

پس بیاد به رین طبیق حیذق مشفق که از روی شفقت در 

همین  بیشد  او  بهبودی  بیعث  آنچه  و  نگسد  مساض  حیل 

گواد، در مهمیت ایشین نظس کند و از عهدۀ مهسبینی ایشین 

او  دولت  و  گواند  او  دعیی  بیطن  و  ظیهس  در  تی  بسآاد 

خواهند، چنینچه وزرای ریبق جعل الله رعیهق مشکورا 

معدلت  و  شفقت  به  را  ریلفه  رلاطین  ریبقه  ازمنۀ  در 

دلالت می کسدند. از آن جمله خواجه نظیم الملک که وزیس 

ریلی  که  می گواد  ارت  ملکشیه  رلطین  و  الق اررلان 

الق اررلان عیزم روم بود. به ررق ارتمداد از رعیای مقدمۀ 

میل معهود طلق نمود، چون مورق ادراک ارتفیعیت دور 

بود بدان جهت مسدم به غیات رنجور شدند ]...[.

 نابع

ون و همـی نیطـق )1356(. افـکار اجتماعی و ـ  آدمیـت، فساـد
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منتظم ـ  تاریخ   .)1367( خین  محمّدحسن  اعتمیدالسلطنه، 

ناصری. تصحیح محمّدارمیعیل رضوانی. تهسان: دنییی کتیب.
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